
 
 

 
اعتقادی کهن الگویی قصه بلوهر و بوذاسف با اعتقادات  یهمپوشان

 شیعی
 1مسلم ناصری

 دهیچک
که به  بلوهر و بوذاس  از شهرت قابل توجهی در جهان برخوردار است. محتوای عالی آن سبب شدهقصه 

کثننر یبان کنون مننورد توجننه هننای دنیننا ترجمننه شننود و ا و مختلنن  مننذاهب  و ادیننان اقننوام، از زمننان پینندایش تننا
گیرد گفتمنانی موجنود در بلنوهر و بوذاسن  اسنت تنا  این مقاله، بررسی نظام. مسئله علمای شیعه قرار  های 

گفتمان . مم نن اسنت شنیعی دارد و باورهنای هنای فرهنگنی و منذهبی معلوم شود چنه ارتبناط و نسنبتی بنا 
کهن الگوی  روایت این قصه از سوی علمای شیعه، توجه به نمونه عقیدتی شیعه یعنی اعتقاد به ای بارز از 

کهننن الگننو ) گفتننه یوننن  ریشنه آن در  کننه بنه  کهننن ARCHETYPEمنجنی باشنند  ( بشنری و داتننی وی اسننت؛ 
که روز نخست در نهاد انسنان اولینه قنرار داده شنده اسنت. بنا بهنره کنه منندی از  الگویی  کنلا و منوف  نظرینه لا

 تنوان می( 4808 سنلطانی،) ای ی سنه مرحلنهشناسن مناسب تحلیل آثار ادبی و داستانی است و روش نشانه
گفتمان های پنهننان ایننن اثننر را بازنمننایی و بننا ارائننه الگننوی مناسننبی لایننه هننای  بننا تحلیننل محتننوای آن، خننرده 

کرد. گفتمان فرهنگی شیعی آن را تبیین  کتناب را هنای اینن قصنه این نوشتار بنر آن اسنت  کمهال ، مبتننی بنر 
کتناب  ق(4445) مو روایت مجلسیق(  834شیخ صدوق )م  الدین و تمام النعمه کمن   ة ین الحیودر  بنا 

کتابخانه کند مناب    .ای توصی ، تفسیر و تبیین 
کلیدی  واژگان 

گفتمانی، اعتقادات شیعی، شیخ صدوق، علامه مجلسی بلوهر و بوذاس ، نشانه  .شناسی 

                                                   
   45/8/4755تاریخ پذیرش   42/4/4755تاریخ دریافت 

 . دکتری تاریخ تشی .1
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مقدمه
گفتن از سنوی انسنان  قالبی ادبیقصه  که با سخن  چنه زمنانی شنده اسنت.  ایجناداست 

کنه می در غار وی که و بنا همنوعنان خنود  هگشنت شن ار روزاننه برمی از ییست و چه هنگنامی 
گونننه هزد گننرد آتننش حلقننه مننی ای جننذاب بننرای  وبننرای انتقننال تجربینناتش وقننای  روزانننه را بننه 

کننه در قالننب اولیننه و قالننب دیگننر ه اسننتکننرد دیگننران بننازگو می همچننون فننیلم و  و چننه امننروز 
کار برده  ..نمایشنامه و.  .شود میبرای انتقال اندیشه همراه با سرگرمی به 

گر از جم  شدن انسان  گرد آتش بدانیم و مراحنل ییسنت انسنان پیدایش قصه را ا از  ها بر 
کننه قصننه ی ننی از مهم بنندو پینندایش تننرین  را بننا دقننت بنگننریم ایننن ن تننه روشننن خواهنند شنند 

قصننه بننر همنین اسننا  بننوده اسنت.  فشها و اهندا خواسننتهابزارهنای انسننان بنرای رسننیدن بنه 
هنننای سننننتی و  نمنننودار قسنننمت مهمنننی از مینننراق فرهنگنننی هنننر قنننوم و ملتنننی اسنننت و ارزش

چننین حننوادق و سننوان  اجتمنناعی جدینند در آن  شننناختی و هننم های فرهنگننی و روان زمیننه
هنای  علنوم و مهارت توان با اسنتعانت از می که (42  4824 مارزل ،) کند انع ا  پیدا می

گفتمان های روابط بین فرهن  بین رشته کم  ها و  کرد. در ی های حا کش    قصه را 
کننون  ی ی از قصه گفتمان خاو در جهنان بنوده و ا که بیانگر نوم  منورد  نینزهای معروفی 

کننه میتوجننه اسننت قصننه بلننوهر و بوذاسنن   برخننی آن را بننه خنناطر داشننتن مشننابهت بننا  باشنند 
 ای عنده( 585-484  4862 ،میننوی) اند دانستهایرانی  ،و پندهای مناب  پهلوی ها اندرزنامه
کشیده اند پنداشتهای با اصالت هندی  آن را قصه شنده  که در آن سرگذشت بودا به تصویر 

کننوب)هنای دیگننر راه یافتنه اسنت  کنه پن  از ترجمنه بنه یبننان پهلنوانی بنه یبان   4822 ،یرینن 
کلمنننه بوذاسننن34 کنننه    صنننورت اینننران شنننده ( اینننن قصنننه شنننرح حنننال زنننندگی بنننودا اسنننت 

کننه لقنب بننودا پننیش از بننودا شندن بننوده اسننت. ایننن اثنر بننه عقیننده تفضننلی  "بودیسنتوه" اسننت 
مربنوط بنه زنندگی  های افسانه"ترجمه ی  اثر خاو هندی نیست. بل ه اختلاطی است از 

گروهی هنم آن را دارای ریشنه مسنیحی 845  4822 ،تفضلی)بودا" کنه در  اند پنداشنته( البته 
 (.28  4832 ،رینوذ) سیحی استزندگی اولیا و زاهدان م برگیرنده

کنه ادینان و منذاهب  های آموزهمضامین عالی و نزدی ی مفاهیم آن با  دینی سنبب شنده 
کسنی از ظنن  کنند و به قنول مولنوی هنر  اینن  خنود ینارش شنود.اصالت آن را به خود منتسب 

گسننترش قصننه بننه عربننی  یننی اسننلامدوره ترجمننه عصننر طلا اسننلام از سننوی مترجمننان بعنند از 
آمند. جندای از اینن و چنندین بنار بنه نظنم در  دو باره به پارسی ترجمه شد ولی شد برگردانده
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گذشنته تنا امنروز بندان  علمنای شنیعه مسائل آنچه مورد توجه این مقاله است توجنه از قنرون 
کتاب 834م ). اولین بار شیخ صدوق است  تمهام( آن را در قرن چهارم قمری به تفصیل در 

کمال الدین آورده است و چند قرن بعد علامنه مجلسنی آن را متناسنب بنا زماننه خنود  النعمه و 
تنرین تفناوت ین  قصنه را از دیندگاه دو عنالم  کنرده اسنت. شناید بتنوان مهم در آثار خنود نقنل

کنه صندوق از آوردن اینن قصنه غنر   ،شیعی به فاصله چندین سده کنرد  چننین توصنی  
کنه هندف از آوردن اینن قصنه جلنب توجنه  الهدین لکمهامهمی نداشته و خود در  کنرده  اذعنان 

کتنابش شنوند. شمخاطبان است تا با خواندن آن م از دیندگاه وی تاق خواندن سایر فصنول 
کنننه معتنننرف بنننه وجنننود امنننام آخنننوانش اینننن قصنننه و امثنننال آن بنننه بصنننیرت و  کسنننانی  گننناهی 

گرکر میهستند افزوده  زمان بنوده  غیبنت حضنرتاتمام حجت بودن و  من ر کسی د و ا
که البته  کسانی بوده_  رفنت بنا  میامیند  انند، داشنتهش  در وجود وی و غیبنتش _ و  اند هم 
گردنند به حن  هندایت شنوند خواندن آن مجلسنی  (283، 5ج  4835)صندوق،  .و معتقند 

کرده است و شامل بودن مفناهیم و منوایین  برخلاف شیخ صدوق این مؤخره مهم را حذف 
که اخلاقی و... را س ح منت ربنانی هنای  نجگسنت از ا نجنیگبب ترجمه آن دانسته است 

گر در مواعظ و ح مت کنی و بأآن نی و تهای  ا نمنایی  دینده بصنیرت در آن نظنره مل و تدبر 
کافی است)مجلسی، بیئا و رفعت علایبرای قط  محبت دن   تنا   آن و دانستن معایب آن 

874.) 
ز سوی دو عالم شنیعی نشنانگر نگنرش جوامن  قرار دادن قصه در دو باب متفاوت نشان ا

کنه مندتی در  زمانه به این قصه است. شیخ کسنانی  صدوق این قصه را در بناب معمنرین و 
کنند و مجلسنی  غیبت ییسته اند آورده است تنا طنول عمنر و غیبنت امنام دوازدهنم را اثبنات 

کننرده اسننت.  ان چنننین ( و شنناید بتننو526 همننان )آن را در بنناب مننذمت و سننرزنش دنیننا ذکننر 
گرفننت چننون در عصننر شننیخ صنندوق هنننوز  غیبننت جننا نیفتنناده و از مسننائل مسننئله نتیجننه 

کنه مندتی غائنب  که سنبب حیراننی شنیعیان بنوده آن را در بناب معمنرین آورده  مبهمی بوده 
کنه در اینن دوران شنیعیان بنه خناطر عندم حضنور امنام و عندم اند بوده . در تاریخ آمده است 

گروه و حتی هسرگردان بود وی سختشناخت  یادی تقسیم شده بودنند. شن  در  به  های ی
دلینل قطن  ارتبناط بنا امنام ظناهر و  بنه (505  4805نعمنانی، ) وجود و فنرد متعنین امنام بعندی
گفتننه المقننالات و  (452  ق4833 نننوبختی،)شننعبه  47 حاضننر، شننیعیان بننه نقلننی بننه و بننه 

 منشننعب شننده بودننندگننروه  55 بننه ای نوشننته( و بننه 552  4865اشننعری، ) فرقننه 42الفننرق بننه 
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گفتمننان شننیعه را می و ایننن (225 ،5ج  4755)مسننعودی،  کننه بننا  اوج بحننران هننویتی  رسنناند 
گرفتار شده بودند.  گشته و در فتنه بزرگ   عدم وجود پیشوای ظاهر، دچار سرگردانی 

کرده گرفتاری شیعیان و سرگشتی آنها را  نعمانی  به خناطر پنژواک کهبه فتنه بزرگی تعبیر 
گوش کنر آن،  ها بنه دشنمنی تبندیل و منردان و زننان منؤمن بنه خناطر آن داغندار و  و دوسنتی ها 

 ق پن  از اسنتح ام45در قرن  (. ولی536  4805)نعمانی،  شده بودند.غمگین و سرگردان 
گذشننت  اعتقننادی شننیعیان و تشنن یل دولننت شننیعی صننفویه مقبننول  غیبننت امننام هننا، قرنو 

کسننی د ر وجننود حضننرت شنن  نداشننته اسننت. پنن  مجلسننی بننا همننه شننیعیان بننوده و دیگننر 
در اثنر خنود در بحنث منذمت دنینا آورده تنا درمنانی  برداشت و خوانشی اخلاقی، این قصنه را

گرفتنار بنوده  باشد بر بیماری اشرافی که جامعه اواخر صفویه سخت بدان  گری و دنیاخواهی 
تأییند غیبنت امنام  اعتقادی و مذهبی دانسنته و بنرایکه آن را  است برخلاف شیخ صدوق

 آورده است.
 ها پاسخ داده شود  در این مقاله تلاش خواهد شد به این پرسش

های  های متفاوت با توجنه بنه نشنانه علت توجه تشی  به قصه بلوهر و بوذاس  در دوران
 ین چیست ئمذهبی این آ

کهننن الگننوی اعتقننادی قصننه بلننوهر و بوذاسنن  بننا اعتقننادات شننیعی چگونننه  همپوشننانی 
آیننا مم ننن اسننت روایننت ایننن قصننه از سننوی علمننای شننیعه، توجننه بننه  گرفتننه اسننت شنن ل 
گفتنه یونن   نمونه که بنه  کهن الگوی عقیدتی شیعه یعنی اعتقاد به منجی باشد  ای بارز از 

کهن الگو ) کنه از روز ARCHETYPEریشه آن در  کهنن الگنویی  ( بشری و داتی وی است. 
کنه جننا  نخسنت در نهناد انسنان اولینه قننرار داده شنده کنون بنه وی بننه ارق رسنیده اسنت  و تنا

کهن الگویی نیز مورد مداقه قنرار  دارد این قصه با بهره گیری در مقاله ای دیگر در چهارچوب 
 گیرد. 

پیشینهپژوهش
تفضنلی و  کنوب و میننوی و بزرگنانی مثنل یرینن کنهاسنت  مشهوری  قصهبلوهر و بوذاس  

و هنم مقنالات  انند کردهتوجنه بنه آن  مختلفیخود از یوایای  های کتابدر محققان خارجی 
 .شود میشماری چه در داخل و چه در خارج پیرامون آن نگاشته شده و  بی

کبنری بیندق و دیگنران) هر و بوذاس " قاله "سیر تطور تاریخی داستان بلودر م   4863 ،ا
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رسنی یوننانی، بنودایی و اسنلامی و شنیعی بر های فرهن ( سیر تاریخ این قصه را در 84-28
 .شده است

نامننه جهننان اسننلام در منناده بلننوهر و یوداسنن  بننه طننور مفصننل بننه سننیر تنناریخی و  در دانننش
 توجه علمای شیعی به این قصه اشاره شده است.

متننون ادب فارسننی، متننون پهلننوی و ) ایرانننی"بازتنناب داسننتان بننولهر و بوذاسنن  در متننون 
کنه بنه بررسنی  متون مانوی( عنوان پایان شناسنی اینن  عقایند بنودا، نسنخهنامه ارشدی اسنت 

 قصه در متون فارسی و و پهلوی پرداخته شده است.
"بلننوهر و بوذاسنن  از  تنهننا مقالننه مننرتبط بننا ایننن مقالننه نوشننته موحنندی محننب در مقالننه در

کننه سننیر تنناریخی ایننن قصننه در 475-442  4802)آبشننخور فرهننن  اسننلامی شننیعی"  ( اسننت 
آن بنا احادینث شنیعی بررسنی شنده اسنت. بنا  های مشابهتکتب علمای شیعی و برخی از 

از حیننث اعتقننادی  قصننهکمتننر بننه سنناختار و محتننوای درونننی  کننه مقالننه مبسننوطی اسننت آن
 نیست.  ویی دارای چهارچوب نظری و روشاشاره شده است و از س

چهارچوبنظریوروش
گفتمانی نشانه  شناسی 

گام نخست آنچنه اهمینت دارد مت کلاسی  ادبی، در  کنه بازتابننده در ی  اثر  ننی اسنت 
گزاره کنه بایند بنا  آزمنایی قنرار  هنای تناریخی منورد راسنت زمان و م ان )بافنت( خاصنی اسنت 

 گیری متن بازنمایی شود. ای بستر ش ل های نشانه گیرد و با تحلیل نظام
در مرحله دوم تحلیل بینامتنی است یعنی رابطه اثنر بنا دیگنر متنون بایند منورد مداقنه قنرار  

که اثر مزبور چه ارتباطی با شخصیت گیرد؛ بدین اش داشنته و دارد و بنه  های پیرامنونی معنا 
ه تأثیری از متون قبنل و همزمنان خنود پذیرفتنه و چنه تنأثیر بنر متنون بعندی چعنوان ی  متن 

یخ یننا  ها و قهرمان گذاشننته اسننت. از دیگننر سننو شخصننیت هننای آن از چننه جایگنناهی در تننار
یافننت خننود را در  ،ایناننند. بنننابر هنننه خننود برخننوردار بودواقعیننت زما پنن  از تحلیننل اثننر باینند در

چننین  تر یعنی ارتباط آن با متون ادبی و تاریخی قبل، همزمان و بعد آن و هم گستره وسیعی
گاهانننه گفتمان تر از چرایننی و  تر و بننا درکننی عمینن  هننای جنناری و سنناری آن دوره قننرار داد تننا آ

کرد. چگونگی و علل پیدایش آن بتوان اثر را  تحلیل و تبیین 
کلان کلاسننی  جننز بننا بررسننی آن در فضننای  تننر اجتمنناعی،  بننا ایننن همننه تحلیننل ینن  اثننر 
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کننه دانسننته شننود ینن  اثننر  سیاسننی و تنناریخی ام ننان بننروز نخواهنند یافننت. مهننم آن اسننت 
کلاسی  به چنه مسنائل فرهنگنی و ف نری پرداختنه و چگوننه بنه درک ینا حنل مسنائل ف نری 

کرده است زمانه کم   و امروزه مسائل اجتماعی و تناریخی و فرهنگنی چگوننه بنه درک  اش 
کلاسی  منجر می شود. مرحله سوم و نهنایی تحلینل "بافنت اجتمناعی"  و فهم بهتر ی  اثر 

که براسنا  آن بنا رجنوم بنه خنارج عنالم قصنه،  کلانبنا است  تنر از منظنر روشننف ران  تبییننی 
سنلطانی، )شنود مشنخص می تنری از آن اجتماعی و فرهنگی، رابطه اثر هنری با فضای بزرگ

کننرد. مننتن و سننپ  متننون دیگننر و  کننه الگننوی آن را چنننین می (4808 تننوان تصننور و تصننویر 
که اثر را فرا  گرفته است. ارتباط آنها با اثر مذکور و فضای پیرامونی 

طب  نظریه فنرکلاف در اینن تحلینل نیناز اسنت سنه سنط  یعننی منتن، رابطنه آن بنا متنون 
گیرد؛ دیگر و سپ  ف ( امنا آنچنه 02-06  4820فنرکلاف، )ضای پیرامونی اثر مورد توجه قرار 

کننه باینند بننا تأمننل،  از نظننر فننرکلاف مهننم اسننت رابطننه رخنندادهای دسننتوری و یبننانی اسننت 
کنه  جمله ها از حیث ادبی و دستوری بررسی و تبیین شوند تا منظنور منتن درک و فهنم شنود 

کلاسی  تقریبا  غینرمم ن ینا غیرقابنل اجنرا اسنت. بنا اینن  برای ی  اثر طولانی همچون آثار 
که توسعه یافته توان از دیدگاه همه می شناسی هسنتند  اند و متأثر از مباحث یبان های دیگر 

گفتمنان می و همه عرصنه گرفنت و ین  اثنر ادبنی را  های اجتمنام را جولانگناه  کمن   داننند، 
کرد. کنلا و منوف  تحلیل  کمن  دیندگاه لا شناسنی  کنه متنأثر از نظنام یبنانبر همین اسنا  بنا 

گفتمنانی در ین  اثنر ادبنی چنه پیونندی ها نظامشود درک شود  است، تلاش می دوسوسور ی 
گفتمننانی سیاسننی  _ بننا آثننار ادبننی و مننذهبی پننیش از خننود داشننته و از چننه نسننبتی بننا فضننا 

تبینننین تقابنننل و تضننناد مینننان  جامعنننه برخنننوردار بنننوده اسنننت  تنننر کلانمنننذهبی و فرهنگنننی 
یننان قصننه هننا گفتمان گفتمان عنوان بننهی موجننود و راو فرهنگننی، جننز بننا  هننا سننمبل ی ننی از 

کننلا و مننوف  دیگننر  بننرخلافیر نخواهنند بننود. چننون ایننن نظریننه پننذ ام اناسننتفاده از نظریننه لا
کنلان جامعنه را ها هینظر کنه  گفتمانی درصدد اسنت  کنند و ننه مثنل نظرینه تحلینل تبی  ینین 

کردن این نظریه نیاز بنه روش  آن را. انیگفتمان انتقادی فرکلاف تنها بخش یب البته اجرایی 
که مفاهیم و مضامین و بن که شناسی  های ی  اثر داستانی نشانه یهما دارد  توان به  یمشود 

گفت. طب  این روش ابتداشناسی  آن نشانه ی اثنر ینا همنان منتن ا نشانهی ها نظام گفتمانی 
گرفتننه و تحلیننل و سننپ  رابطننه آن بننا حننوادق قبننل و میننان ط بقننه خننود و بعنند از خننود در نظننر 

کنه اثنر در آن رواینت شنده  می تحلیل و بررسی کنلان اجتمناعی  شود. در مرحله پایانی بافنت 
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کننه در آن برسنناخته و  منندنظر خواهنند بننود تننا معلننوم شننود رابطننه ایننن اثننر بننا فضننای اجتمنناعی 
و سیاسننی  اجتمنناعی و فرهنگننیمسننئله روایننت شننده چگونننه بننوده اسننت و ایننن اثننر بننه چننه 

کم ی بنه پژوهشنگر   ی حنل مسنائل اجتمناعی دوره خناو داشنته و دارد.بنراپرداخته و چه 
 (428  4800 ،ناصری)

کلا و موف هنر عمنل و پدطب  دیدگاه  گفتمنان تبندیل  ای یندهلا بایند معننادار باشند تنا بنه 
گف شوند یفهم م اجتماعی زمانی قابل های یتو فعال ها یدهییرا پد ؛شود  تمنانکنه در قالنب 
گیرنند یخاص گفتمنان قابنل ،بنه عبنارتی ؛قنرار  فهم اسنت و  جهنان اجتمناعی فقنط در قالنب 

گفتمان به عبارتی همه چیز اعتباری است. حقیقتی بنیادین وجود ندارد. هنا هسنتند  اینن 
گزاره تا عناملان و نهادهنای اجتمناعی براسنا   کنند یدرست و نادرست را تولید م یها که 
گزاره کننننن آن  کنننه اجتمنننام صنننحنه ننننزام مینننان  د.هنننا عمنننل  کنننلا و منننوف عقینننده دارنننند  لا
کننه هننر ینن  هننا گفتمان گون اسننت  گونننا مناسننبات اجتمنناعی را بننه نفنن  خننود  کوشنند یمننی 

کند.  اش یدئولوژیاتعری  و با تسلط ه مونی خود، قدرت و  کم   (575  همان)را حا
کنلا و اشنتن ال منوف و روش تلاش خواهد شد قصه بلنوهر و بوذاسن  مبتننی بنر دیندگاه لا

گفتمانی  سلطانی نشانه  گردد.شناسی 

هازمانبلوهروبوذاسفکهنالگوییبرایهمه
 خلاصه قصه

کننه سننخت بننا علمننا و خداپرسننتان مخننال   هندوسننتاندر سننرزمین  پادشنناهی هسننت 
که فرزند پسری ندارد و نگران آینده ح ومتش هست کنه  ،است. او  پسنری  ننوزادبا خبنر اینن 

ی خبنر دهنند. معبنران و داناینان قنومش خبنر از بزرگن اش ینندهآاز  خواهد یمن از منجما ،دارد
خواهند  و خداپرسنت دینن از بزرگنان فرزنند شناه گویند یم آنهناو دانناترین  دهنند یموی  مقام

 در منطقننه دوردسننتی دهنند یمو بننرای جلننوگیری از ایننن امننر دسننتور  شننود یمبننود. شنناه نگننران 
کنند و  کننند. قصری برای شهری را خالی  شاهزاده بسازند و او را بدور از هنر ناخوشنی بنزرگ 

که بوذاس  نام دارد در نوجوانی پی به ضع  و بیماری انسنان  . عنالم و بنرد یماما شاهزاده 
کننه در سننیلان زننندگی  گنناهی شنناهزاده در لبننا  تنناجر وارد قصننر  کننند یمخداپرسننتی  بننرای آ

گنناه  ،صننهو بننا روایننت نزدینن  بننه بیسننت و پنننج ق شننود یمشنناهزاده  و  کننند یمشنناهزاده را آ
و پن  از چنند روز  برنند یمو فرشتگان او را به آسنمان  کند یمسرانجام بوذاس  قصر را ترک 
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و آنهنا را  آیند یمو بنه سنرزمین پندری  کنند یم. او مدتی مردم را موعظه گردانند یمبه زمین بر 
 .میرد یمو سرانجام  کند یمهدایت 

داستانقصهبلوهروب وذاسفبهعنوانیککهنالگوساختار
کنه بنا رواینت   خنود، ای ینرهدااین قصه طنولانی شنامل بنیش از بیسنت و پننج قصنه اسنت 

گناه مبنارزه مینان طرفنداران دنینا و  گوننهه حرکنت اسنت بن حول محور دنیا و آخرت در کنه  ای 
گننروه تننلاش  تننا بننر غلبننه بننر دیگننری، رقیننب را بننه  کننند یمآخننرت مننداوم در جریننان اسننت و هننر 

کشنننتن و آتنننش زدن  گفتمنننان دنینننوی بنننا اعمنننال فشنننار و شننن نجه و  گنننروه و  حاشنننیه برانننند. 
کنننند.  کوشننند یمی تاپرسننتان  گسننترش داده و بننا رقیننب را از صننحنه خننارج  قنندرت خننود را 

که مخاطب را لحظنه بنه لحظنه بنه سنمت  یها قصه میانی این قصه به مثابه نردبانی است 
گننناهی وی را بیشنننتر و بنننا رواینننت و شننننی کننننند یماوج هننندایت  و  کننننند یمدن هنننر قصنننه، آ

تا بتواند تصمیم درست بگیرد. ماجراهای ناپیوسته اینن قصنه  شمارند یمنیازهای وی را بر 
که مخاطب قصه جذاب را دنبال   کند.  یمبا نخی نامرئی چنان در هم تنیده شده است 

کمننی  کننرد  یها قصننه تننوان یم تأمننلبننا  کننه ایننن اثننر را بننه چننند دسننته تقسننیم  و نشننان داد 
گفتمان با قرار دادن  کوشیده شنونده را به سمت هندف هندایت  یها نشانهچگونه هر  خود 

 کند.
کننرده اسننت تننا بننا روایننت  کمنن   سنناختار قصننه در قصننه بننودن بلننوهر و بوذاسنن  بننه راوی 

کنه  یا قصهو ماجراهای مشابه همسو و غیرهمسو به صورت موازی  ها سرگذشت را بنا نهند 
مشننابه بننه  یها قصننه. از سننویی کننننده قصننه قبلننی باشنند ه بعنندی ت میننلمشنناب یها قصننه
که بنا اتحناد مضنمونی در جهنت  یا گونه که تنها مشابهت صوری با قصه اصلی دارد  است 

گنناه و بننه دور از جامعننه  یا شنناهزادههنندف اصننلی قصننه در جریننان اسننت. قصننه در بنناره  ناآ
کنج اوی سبب  که  گناه شنود که با رفتن بنه  شود یمانسانی است  مینان منردم بنا حقنایقی آ

ای  گوننهه که برایش جواب روشنی ندارد. اما پدرش وی را با دیگر بنه محلنی بنه دور از شنهر بن
را نندارد چنون سنخت تحنت مراقبنت  تنازه ای. شناهزاده خنود تواننایی تجربنه کند یمزندانی 

و بنا  شنود یم وارد دربنار شناهزادهمرد خداپرستی در لبنا  تناجر است. برای رف  این مش ل 
گنناهی اسننت بننه  یا شنناهزادهروایننت قصننه   یها پرسننشکننه همانننند او بننه دنبننال دانننایی و آ

کنج نناودهنند یمپاسننخ وی در قالننب قصننه جننواب  بننی در پننی یننافتن پاسننخ بننه  ،. بوذاسنن  
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که در ذهن دارد. پرسن یها پرسش کنه او را زجنر  شبیشماری است  . بلنوهر بنا دهند یمهنایی 
کننردن وی را ننندارد دهنند یمزاده جننواب شنناه یها سننؤالییرکننی بننه   ،ولننی چننون توانننایی قننان  

و شناهزاده را مشنتاق  کنند یمخنود بنه رواینت قصنه اینن امنر را مسنلم  یهنا حرفبرای اثبات 
 . کند یمشنیدن بقیه ماجرا 

بننه  روایننت قصننه در قصننه بلننوهر و بوذاسنن  از سننویی بننا ذهنیننت روای و شنننونده شننرقی
کنه مخاطنب امنروای  گونه زی نینز بنا هنر اعتقنادی در پنی شنناخت دنینای وی اسنت. اسنت 

کنننه بنننه دنبنننال پاسنننخ بنننه   یها پرسنننشچننننین روایتنننی از انسنننان سرگذشنننته دینننروز و امنننروز 
پدیدارشناسانه وقای ، شناخت امور دنیوی و اخروی، چرایی نیناز بنه رهبنر  وشناسی  هستی

که هدف از زندگی چیست و چرا بایند بندان ادا منه دهند و آینا بنرای اینن و آینده انسان است 
گر هست انسنان چگوننه بایند رفتنار خیرزندگی پر مشقت و سخت سرانجامی هست یا    و ا
گرفتننارش اش نشننود  روایننت ایننن قصننه عننلاوه بننر جنبننه  کننند تننا پشننیمانی بننار نینناورد و سننبب 

پاسنننخ بنننه  یا گوننننهبنننه  ،اسنننت ای کنننه هننندف اولینننه و مهنننم هنننر قصنننه اش یکننننندگ سنننرگرم
کلامننی و مننذهبی مخاطننب اسننت. حننداقل در روایننت شننیعی ایننن اعتقننا یها پرسننش دی و 

 قصه بدان پرداخت شده است.

کهنالگویاعتقادیشیعی
کنناملی در مقننام أآنچننه در روایننات شننیعی بنندان ت کینند فننراوان شننده اسننت نیازمننند انسننان 

کننه بنندون وی چننه آشنن ار و چننه نهننان زمننین  ، ابننن بابویننه) ماننند. ینمی ا لحظننهرهبننر اسننت 
وجنود او زمنین فنرو خواهند پاشنید و  وجود دارد و بنی ها زمان( رهبر و امامی در همه 84  4757

کننرد  کنان خننود را پریشننان و در هننم خواهنند  گننر وجننود وی از میننان برداشننته شننود زمننین سننا ا
کنانش  آن یننا گدر هنگامننه طوفننانن بننا سننا کننه در و  (742، 5ج  4745 ،دیلمننی) کننند. یمگونننه 

گنناهی خواهنند بننود.عنندم شننناخت وی سننبب مننرگ جننا   ق4824برقننی، ) هلی یعنننی بنندون آ
که جز با مسئله در دیدگاه شیعه آنچه مهم است  (427، 4ج نیاز انسان به رهبر و امام است 

کنه مم نن اسنت ظناهر باشند ینا غائنب امنا  هدایت نخواهد شند انسان پیروی از وی امنامی 
 .وجود دارد حتما  

بوذاسنن  بننه روشنننی ایننن دینندگاه را  قصننه بلننوهر و طبنن  روایننت شننیخ صنندوق و مجلسننی
کننه انسننان هرچننند دارای قنندرت دنیننوی باشنند و بننه عبننارتی پادشنناهی قننوی  کننند یمتننرویج 
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کمنن  رهبننر و امننام، یف ننربنندون پاسننخ بننه نیازهننای روحننی و  ،باشنند هرگننز توانننایی  اش بننا 
ر دو مقاومت در برابر مش لات و ناملایمات را ندارد. روایت شیعی قصه بلنوهر و بوذاسن  د

گر از نظر محتوا چندان تفاوتی ندارد ولی ذکر آن در دو باب متفاوت نشنانگر  ؛زمان متفاوت ا
آمنده اسنت  الهدین کمهالتحول و تطور این مذهب اسنت. رواینت شنیخ صندوق در بخشنی از 

قنرن چهنارم هجنری در دنینایی از  بنه غیبنت بعند از عندم حضنور امنام در که انسان ناباورمند
عقایننند  ترین یاساسننندارد تنننا بتوانننند ی نننی از  ییها نموننننهنیننناز بنننه  و حینننرت سنننرگردان اسنننت

ک کند. چنین روایتی در این  که وجود امام است اثبات  که در بناره تمذهبی خود را  اب مهم 
گرفنننت اسنننت نشنننان از  کتننناب را فنننرا  ینننادی از  امنننام دوازدهنننم نوشنننته شنننده اسنننت و بخنننش ی

کننرد هاهمیننت ایننن دینندگاه دارد. از طرفننی شننیخ صنندوق بننا ن اسننت در  قننل ایننن قصننه تننلاش 
 .شیعی را بگنجاند _ لای آن اهم عقاید مذهب اسلامی لابه

کننه در وجننه دیننن کننه منتظننر تولنند  کلیننت قصننه دربنناره خداپرسننتی اسننت  سننتیزی شنناهی 
گانه رشد  فرزندش هست متبلور شده است. پ  از آن و  یابند یمکه شاهزاده در قصری جدا

کنه  شنود. تنا اینن یمسیر احنوال او در آفناق مشنهور  و ندک یمجو و برای یافتن حقیقت جست
گفنت و از اینن شنود یممرشدی به نام بلنوهر در لبنا  تجنارت بنر شناهزاده وارد  وگوهنایی  جنا 

که مسائل اعتقادی چون نیاز انسان به پینامبر و راهبنر و اعتقناد  گیرد یممیان آن دو صورت 
و بلنوهر بنا پاسنخ بنه  شنود یمآن دو رد و بند  بنینض و دیگنر امنور ئبه قیامت و علنل انجنام فنرا

. بنه آورد یمنو او را از نادانی بینرون  دهد یمبوذاس  اعتقادات را به وی آموزش  یها پرسش
کننه در  یهنا آموزهکننه بینان مسنائل اعتقننادی برگرفتنه از  رسند یمنظنر  اسننلامی و شنیعی اسنت 

د دارد. آنچنه بنه طنور اخنص مضنامین آنهنا وجنو یا گوننهاحادیث و روایات شیعی از ائمه بنه 
کنننش داسننتانی اسننت.  یهننا آموزهایننن قصننه را بننا  کننرده اسننت دو  ی ننی از شننیعی متناسننب 

که زمین هرگز از حجت خالی نیسنت و ی نی از ارکنان ها آموزهین تر مهم ی شیعی این است 
که بلوهر به بوذاس  ت قصه بلوهر و بوذاس  نیز همین است همان کنه یمکیند أطور  "و  کنند 

ی ننننون لله عزوجنننل فیهنننا مطننننام منننن انبیائیننننه و رسنننله و مننننن  ان مننننخلنننو الار  قننننط منننا ت
کامنل بنا عننوان مسنئله  (725، 5  ج4835صدوق، )اوصیائه" کلیننی ین  بناب  کنه  مهمنی 

کافی را بدان تخصیص داده است."ان الار   ، 4   ج4752کلیننی، ) لاتخلو من الحجه" از 
کننه ایننن قصننه در قسننمت  توجننه ایننن( و دیگننری طننول عمننر بوذاسنن  اسننت بننا 825-788

کمنن   او  و آغنناز غیبننت ها فرشننتهمعمننرین آورده شننده اسننت و دیگننر رفننتن وی بننه آسننمان بننا 
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که "چهار مل  او را به آسمان بردند و هرچه آن از علنم و ح منت بنود از احنوال ارواح  است 
ه زمنین بنناز ه بنر او ظنناهر شند و سنپ  بنمنو ابندان و قیامنت بنود و آنچنه دربنناره آیننده بنود همه

شنباهت بنه مسنئله  ( غیبنت و بازگشنت وی بنی288، 5  ج4835صندوق، ) گردانده شد."
کننرده اسننت. انتظنار کنه شننیخ صنندوق بنندان اشناره  ( و از 282  همننان) نننزد شننیعیان نیسننت 

کفنر و  تأمنلوی بنه سنرزمین پندری و نصناب  وی نینز قابنل  سویی رفنتن کنه  اسنت. سنرزمینی 
گرفته است و بو کنه سنبب رحمنت و خلاصنی از ستم آن را فرا ذاس  با دعوت به دینن خندا 

کنه بنه خندا ایمنان بیاورنند و عمنل  یمگردد از پدرش و مردم سنولابط  یمآتش جنهم  خواهند 
 (.287  همانشوند )صال  انجام دهند تا رستگار 

کنه مشنابهت بنا دینن اسنلام و آ کلی و مضامین بیشماری  ین تشنی  ئنجدا از بیان مسائل 
برخی از روایات شیعی به صراحت ینا بنا انندکی تغیینر در دل قصنه آورده  که ییاه آموزهدارد؛ 
الندین امنران  "... جمنال کهاف در  . مثل این حدیث از امام علی بنن الحسنیناست شده
کنه همنین 86، 2  ج4752کلیننی، )احدهما معرفه الله عزوجل و آخر العمل برضوانه"امران   )

 ینا اینن حندیث (727، 5  ج4835صندوق، ) مده است.لفظ نیز در قصه بلوهر و بوذاس  آ
( ینننننا العقنننننل ینبنننننوم 433  ش4826 ،لیثنننننی)ینننننراتالخ"بالعقنننننل تننننننال  از امنننننام علنننننی

کنل خینر" ق(4745 ،آمدی)الخیر"   4835 صندوق،) که در قصه بنا اینن لفنظ "بالعقنل تندرک 
 است. ذکر شده( 720، 5ج

کننه بلننوهر بننه بوذاسنن  پننند  کننل هننر زمننان  ی از احادیننث و روایننات یننا بسننیار دهنند یمدر 
گرچننه پننندها و شننود یمدینننی و شننیعی بننه ذهننن متبننادر  یهننا آموزه ایننران  یهننا ح مت. ا

 .شود یمباستان نیز یادآوری 

دورانیطرحقصهبلوهروبوذاسف ساختار
که این قصه شامل  کنه تنو در تنو و بنه صنورت حلقنوی  52گذشت  قصه و پاره قصه اسنت 

گر گوننه فته است. ساختار این قصهدر درون قصه اصلی قرار  هدفمنند چیننش شنده ای  به 
کنه بنا تولند بوذاسن  اینن مهنم شن ل  ای شاهزادهمنتظر  ،شاه ،است. در قصه اصلی اسنت 

کهن الگوی اعتقادی در این قصنهگیرد می بنا چنند قصنه ناپیوسنته ولنی پیوسنته از لحناظ  . 
گفتمنان بنت سنتی و خداپرسنتی ت مینل پر محتوایی و چندین پاره قصنه در منورد تقابنل دو 

گناهی از وقنای  شود می و  اش پیرامنونی. با پایان یافتن قصه اصلی و بزرگ شدن بوذاسن  و آ
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کنه در سنرزمین  که پندرش راز بزرگنی را از وی پنهنان داشنته اسنت مرشندی بنه ننام بلنوهر  این 
بخنش . در این رساند میو با سعی و تلاش خود را به بوذاس   بندد میدوری است بار سفر 

که برخلاف پدر وی بنه  شود میاز ساختمان قصه سرگذشت پادشاهی از یبان بلوهر روایت 
. بخنش مینانی شنود میولی مورد تمسخر دنیاداران مواجنه  گذارد میاهل دین و زهاد احترام 

کننه شننامل چننندین قصننه و پنناره  ای اندیشننهقصننه اسننت تننلاش بننرای اسننتح ام ف ننر و  قصننه 
گنناه شننود. بننر همننین تننا و شننود میبوذاسنن  انجننام  گننذرا بننودن زننندگی دنیننوی آ ی از لننذات و 

و سپ  فینل مسنتی  شود میمطلا و غیر مطلا از یبان پادشاه روایت  های تابوتاسا  قصه 
کننرده اسننت روایننت  وفننایی دنیننا در قابننل چهننار  و بننی شننود میکننه دنبننال مننردی فریفتننه دنیننا 

کنه پادشناه  شنود رواینت منییبنی دد و سنرانجام رواینت قصنه منرد غررگن پنرداز منی دوست قصه
گناه  گردد میسرزمین ناآشنایی  کنه  دهند میو دسنتور  شنود میو او با ییرکنی از سنرانجامش آ

 قصری در سرزمین آبادی برایش بسازند.
گرفتنننار لنننذات دنیاسنننت ولنننی ویینننر داننننا و  رواینننت سرگذشنننت پادشننناه بنننت کنننه  پرسنننتی 

گا که قصه اصلی را ی   م به سمت هدف اصنلی پنیش خداپرستی دارد قصه بعدی است 
که شبانه با ویینرش بنه مزبلنهبرد می و خوشنی یوج زشنت و پلشنتی را  رسند میای  . پادشاهی 
دنیا در برابر آخرت مثل زنندگی آن یوج فقینر و  های خوشکه  شنود میو از یبان وییر  بیند می

کرده خود پشیمان  کنه سنب تحنولی . اینن نقطنهشنود میخوشگذران است و شاه از  ب اسنت 
 کنند و میبلوهر با او مخالفنت مرشدش بوذاس  تصمیم بگیرد فرد دیگری شود اما  شود می

کنه دختنر عمنوی ثروتمنند خنود را گفتن قصنه منرد جنوانی  ولنی ینپ  بنا دختنر  کنند میرهنا  با 
که به ظناهر فقینر اسنت آشننا  کنند بوذاسن  را  میو بنا او ازدواج  شنود میییباتر و ثروتمندتری 

کند کند تا آماده می  . خودش تصمیم بگیرد و راهش را انتخاب 
گونننه ایننن قصننه کنننایتی بوای  بننه  هنندایت تحننول درونننی  ذاسنن  را بننه سننمتاشننارتی و 

علنل شنقاوت و سنعادت که بوذاس  به ف ر فرو رود و با پرسنش از  شود میو سبب  کند می
 نتری قنوی(، 737  همان) دنیاییو بدبختی این  ( خوشبختی738، 5  ج4835صدوق، )

( 705-730  همنان) چیزهنا ترین سخت( 733  همان) ها بهترین( 736  همان)دشمنان 
کننه ذهننن شنناهزاده را بننه مسننئله پایننانی وی  سننؤالبپرسنند.  کننرده مهمننی اسننت  خننود مشننغول 

که پدر   قصنه خینرپرست و ستمگرش آیا رستگار و هدایت خواهد شند ینا  بت است و این 
و بلوهر برای پاسخ بنه اینن پرسنش مهنم دوبناره  یابد میبا نوعی چالش درونی بوذاس  ادامه 
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پرسنت و عیناش اسنت ولنی بنا دیندن منوی سنپید بنر سنر و  که بت کند میپادشاهی را روایت 
که مرد صالحی بنا بنردن چنند جمجمنه شود میصورتش ی باره متنبه  . یا پادشاه ستمگری 

کارهنای زشنت خنود بناز دارد و بنه راه کنند. در پاینان بنار راسنت هند تلاش دارد شناه را از  ایت 
کنه  گویند میرا  ای شناهزادهو بلنوهر سرگذشنت  شنود میدیگر قصه نخست ت رار  کنه شناهی 

کننه په بنن شنود نمیفرزننددار  شنوای دیننن خواهند شنند. یگفتنه منجمننان پسنری خواهنند داشنت 
کنه  که مرد دینن شنود. بنرای همنین هنگنامی  که شاه دلبسته او است و دوست ندارد  پسری 

شناه بنا مشنورت بزرگنان  شنود میاز زنندگی دنینوی متنفنر  اش پیرامونییدن وقای  شاهزاده با د
کننه شنناهزاده فننرار  گیننرد میتصننمیم  در شننهر دیگننر  امننا کننند میهمسننری بننرای وی برگزیننند 

و او با رواینت چنند خنرده قصنه از اینن بنند هنم خنودش را  شود میشاهزاده خانمی عاش  او 
کننه در درون خننود چننندین گیننرد میپننیش را  ای زاهدانننهو زننندگی  کننند میرهننا  . قصننه پایننانی 

کنه بلنوهر تصنمیم  ای لحظنهو اینن  شنود میقصه و خرده روایت دارد سنبب تحنول بوذاسن  
کند. گیرد می  شاهزاده را رها 

 گیننرد میو تصننمیم  شننود میکننه بوذاسنن  سننخت دگرگننون  داسننتاندر ایننن بخننش پایننانی 
کنند ای تازهزندگی  گاهنان  ،را شروم  زنندگی  خواهند میو از او  شنود میبنر او ننازل  ای فرشنتهنا

کند و زنندگی  کنه اینن امنر  ای تنازهدر میان بهائم و حیوانات را رها  را تجربنه نمایند. بوذاسن  
و بننا  رود مننی. او همننراه وییننرش بننه جنگننل کننند میتصننمیم بننه تننرک قصننر  شننود میخوشننحال 

کننه همننراه خننود دا رد تنهننا بننه عمنن  جنگننل دادن متعلقننات دنیننوی مثننل لبننا  و جننواهری 
 تا آموزشش دهند. برند میو چهارفرشته او را با خود به آسمان  رود می

آن بعد از برگشت بوذاس  به زمنین و رسنیدن خبنر آن بنه  یام قصه برخلاف ابتداجسران
کننه بننه اسننتقبال پسننر  گننوش فننرا  هننای حرفو بننه نصننای  و  رود مننیپنندرش ایننن او اسننت  او 

 .شود میو رستگار  دهد می

هاتیشخصفردییهویتشناسینشانه
که  تعلیمنی و بنه صنورت قصنه در قصنه و شنامل بنیش از  قصنه بلنوهر و بوذاسن گذشت 

هستند. پادشناه قصنه اول مخنال  اهنل دینن  دیگرکننده هم که ت میل باشد میقطعه  52
. پادشناه شخصنی اسنت شود میبا مبارزه طرفداران شرک و ی تاپرستی شروم  است و قصه

و  کنند می شدت مخال  اهل دین و خداپرستان است. وی آنها را ش نجه و زندانیبه  هک
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کننه تننلاش دارد تنهننا پسننرش هننم کشنند میو بننه آتننش  کشنند می . وی فننردی سنننگدل اسننت 
کنننه پسنننرش بوذاسننن   دهننند میامنننا ی نننی از منجمنننان خبنننر  ؛هماننننند خنننودش پنننرورش یابننند

کیفننر بنرخلاف تصننور او مننرد دینن و از بزرگننان آن خواهنند شند. پا دشنناه بننه شندت اهننل دیننن را 
کنج نناوی میننل بننه  لننی ن کننند؛ میو پسننرش را در ننناز و نعمننت بننزرگ  دهنند می بوذاسنن  بننا 

کنرده اسننت قصنه پادشنناهی  زنندگی دیگنری دارد. کننه در دل قصنه اصنلی رشنند  قصننه بعندی 
که شبیه زندگی شاه نخست است ولی با توصیه ویینر داننایش ی تاپرسنت می شنود و  است 

هایی  های شناهان و شناهزاده کنند. قصنه بعندی نینز قصنه راه درسنت هندایت می مردم را بنه
که یا که با به سنبب عنواملی متحنول می است  شنوند. اینن  مخال  دینداران هستند یا این 

کننند.  شاه به شدت علیه خداپرستان سختگیر هستند. هرچند با مردم به عندل رفتنار می
کنه بن گنروه تقسنیم شندهدر برابر این طین  خداپرسنتان هسنتند  اند. برخنی مثنل ویینران  ه دو 

کنننند یننا  های خننود را پنهننان نگننه داشننته اف ننار و اندیشننه اند تننا شنناید بتوانننند شنناه را هنندایت 
گرفتار عذاب شاهان می که لبا  زهد به تن دارند و  شنوند. اینن دو  کسانی مثل مردان دین 

گوننه حنال ت نرار هسنتند و چنون نردبنانی های متنوالی در  ای تنا پاینان اثنر در قصنه گفتمان بنه 
کنه سنرانجام بوذاسن  بنا تنرک  کنند تا این مخاطب را به سوی نقطه پایانی قصه هدایت می

گنردد و  لذات زندگی و رفتن بنه جنن  و بنرده شندن بنه آسنمان از سنوی چهنار فرشنته بناز می
 کند. مردم را به راه درست و راست هدایت می

منداری  قصنه شناهان سنتمگر و منردان دینندار و دیننآنچه در این قصه مورد توجنه اسنت 
که بدون تعل  به دنیا و مافی  ها زندگی سختی دارند. است 

مداردنیاهویتگروهیگفتمان
که در سراسر قصه بلنوهر و بوذاسن   ها شخصیت شاهان و شاهزاده های مهمی هستند 

گون ظنناهر می در قالب گوننننا منننردم زاهننند و  شنننود. آنهنننا دنیامنندار و ضننند دینننن هسننتند. هننای 
کشنند. آنهنا دینن و  کنند و حتی آنهنا را بنه آتنش می خداپیشه را ش نجه و زندانی و آواره می

کننند. دلخنوش بنه  دانند و به شدت به معتقندان آن برخنورد می زهدپیشگی را ضد دنیا می
گذراننند و  های چند روزه دنیا و دنیاپرست هستند. در طلب عنیش مندام خنوش می داشته

کنرده اسنت و در ثنروت و  نیازمندان رسیدگی میکمتر به  کنند. ظاهر دنیا آنها را فریفته خنود 
ور هستند و به داشتن قصنر و سنپاه دلخنوش هسنتند و بنا حملنه بنه قلمروهنای  م نت قوطه
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کمتنر بنه آخنرت ف نر می گسترش قدرت خود هستند. اینن شناهان  کننند و  همسایه درصدد 
کمتنننر بنننه نصنننای  ویینننران داننننا و افنننراد بیشنننتر خوشنننگذران و دلبسنننته دنینننا هسنننتن د. آنهنننا 

گوش می همه سرشت آنهنا ذاتنا  دیوسنیرت نیسنت و مم نن اسنت  دهند. با این خداپرست 
کنه همنراه ویینرش بنه بینرون شنهر  در برخی حالات هدایت شوند. همانند شاه قصنه شناهی 

کنه بعند  شود ینا پندر روند و با دیدن زندگی پلشت این دنیا از دنیا رویگردان می می بوذاسن  
 آورد.  های پسرش به وی ایمان می از شنیدن حرف

 
مدارهویتگروهیگفتماندین

گناه خداپرسنت هنم هسنتند. علمنای دینن و زهناد  که  در برابر شاهان وییران دانا هستند 
کنه شناهان و اهنل دنینا را بنه یگاننه کسانی هستند  کننند. زنندگی آنهنا  پرسنتی دعنوت می نیز 

کسان جامعه اسنت. آنهنا ننه از منال دنینا چینزی دارنند و ننه دلبسنته آن تری مثل تنگدست ن 
کننه در پننی هنندایت مننردم  هسننتند. اینننان همانننند بلننوهر عالمننان و زاهنندان دانننایی هسننتند 
گاه جان خنود را در اینن  که  گاه در ذی ویرات تلاش در هدایت شاه دارند  هستند. این افراد 

دهنند تنا از ظلمنت اینن دنینایی  کی شناهان را پنند میدهند. برخی نیز با ییر راه از دست می
گننناه در لبنننا  تجنننار راه طنننولانی را  آنهنننا رهنننایی یابنننند. بنننرای هننندایت و رسنننتگاری جامعنننه 

که آماده پیمایند و با نصای  خود دل می کننند.  اند به سوی ی تاپرسنتی دعنوت می هایی را 
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کننه بننا افننراد دانننا آنهننا کننه اننندک هسننتند تننأثیر مهمننی دارننند. بننا آن بیننان قصننه و یی هسننتند 
تعلقنی بنه جنایی. ننه ی و آنها نه ثروتی دارند و نه م نتن راهنمای دیگرانند. دصدح ایت در

گمنراه هسنتند. برای همین پیاده سفر می  کنند و تحمنل رننج بسنیار درصندد هندایت منردم 
گاه بر آنها وحی نازل می آنها ر منردم را بنه شود و در لبنا  پینامب مورد تأیید خداوند هستند و 

 خوانند. خوبی فرا می

 
یگفتمانیکلانجامعهدرقصهبلوهروبوذاسفهانظم

گفتمنننان مهنننم اصنننلی خداپرسنننتی و بنننت کنننه دیننننداران بلنننوهر دو  در راه  پرسنننتی اسنننت 
کنه بنرای رسنیدن بنه مطنام  چنند  یماعتقادات خود جنان خنود را فندا  گفتمنان دوم  کننند و 

گسترش بت کاریپرستی  روزه دنیا با  زنند. بلنوهر و بوذاسن  قصنه تعلیمنی  می دست به هر 
که سعی در انتقال  ی دینی و الهی به مخاطب دارد. برای همین این قصنه در ها آموزهاست 

کثنر ادیننان از اسننلام و مسننیحیت و یهودیننت و بنودایی و دیگننر ادیننان و مننذاهب مقبننول واقنن   ا
کثر اقوام دنیا مورد  توجه و قریب به شصنت یبنان ترجمنه شده است و از سوی اندیشمندان ا

ینننادی آن را بنننه عننننوان  ( و فرهن 475-442  4802 ،موحننندی محنننباسنننت )شنننده  هنننای ی
کرده مطلبننی ح مننت یننل پننذیرش ایننن اننند. ی ننی از دلا آمننوز بننرای هم شننیان خننود انتخنناب 

گون وجننود خننرده فرهن  قصننه از سننوی فرهن  گونننا کننه هننر قننوم صنناحب  هننای  هننایی اسننت 
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مند شده و با تغییرات متناسنب بنا فرهنن  خنود از آن  آن بهره ندگی بهتر ازای برای ز اندیشه
ای اعتقننادی سننود جسننته اسننت. یهودیننان بننا عنننوان "شنناهزاده و راهننب"  نامننه در مقننام مننرام

یننان آن را سرنوشننت ئمسننیحیان در قالننب "سرگذشننت ی ننی از زاهنندان و اولیننای خنندا" و بودا
ی این قصه سنبب شنده اینن قصنه از سنوی فرهنن  اند. اصالت و مضامین عال بودا دانسته

گیننرد و در طننول چننند صنند سننال بننه عنننوان قصننه کننه  شننیعی نیننز مننورد توجننه قننرار  ای پننندآموز 
های اعتقادی است از سوی علما و شیعیان نیز منورد قبنول واقن  شنده اسنت.  مایه دارای بن

بحننث مهننم نینناز مایننه ایننن قصننه اسننت م آنچننه در مرحلننه اول از دینندگاه اعتقننادی شننیعی بننن
کننه در لایننه بننه  ها های پنهنان قصننه از ابتنندا و در همننه قصننه جامعنه بننه حجننت و راهنماسننت 

گنناه صننراحتا  بنندان اشنناره میای  گونننه کننه پنهننان اسننت و حتننی  "و مننا تخلننو الار  قننط  شننود 
، 5  ج4835صندوق، )انبیائیه و رسله و منن اوصنیائه"ی ون لله عزوجل فیها مطام من  منان
گنر هنا آموزهین تنر مهمبه حجت و راهنمنا از دیندگاه شنیعه ی نی از  (. نیاز725 کنه ا یی اسنت 

برقنی، ) ی  فرد شیعی آن را نشاسد و بدان باور نداشته باشند بنه منرگ جناهلی منرده اسنت.
کننه بننه دنبننال هنندایت اسننت (427، 4ج  ق4824 گونننه از سننویی سرگذشننت فننردی  بننه ای  بننه 

که برای رسی گریخنت و بنا  دن به زندگی بهتر بایند از بندیمضامین شیعی سازگاری دارد  هنا 
گفتمننان شننیعی همسننو  کننه بننا  انجننام اعمننال نینن  بننه هنندایت رسننید. مطلننب مهننم دیگننری 

کننه منندتی از انظننار ناپدینند مسننئله اسننت  شننود و از سننوی فرشننتگان بننه  یمغیبننت بوداسننت 
کننه نینناز بننرای ارواح و ابنندان  یمآسننمان بننرده  گنناهی از هننر آنچننه  و قیامننت و شننود و سننپ  بننا آ

گمراهننان را بننه راه راسننت  یمسرنوشننت بشننری اسننت بننه زمننین بنناز  گننردد و بننا نصننای  خننود 
کنه امنام زمنانا آموزهکند. چنین  یمرهنمون  پن  از  ی نینز بنا بخشنی از فرهنگنی شنیعی 

گفتمنان  یمظهور جامعه را به سوی رستگاری رهنمون  کند سازگاری دارد. در تقابل بنا اینن 
گر کنه بنه عننوان ی نی از قدرتمندار دنیا ه وجنود دارد و تمنام تنلاش خنود را بن هنا گفتماناست 

گفتمان مغلوب را از میان بردارد. البته خرده  یمکار  ی دیگری نینز همسنو ها گفتمانگیرد تا 
کننه بخشننی از علمننای بننه  گفتمننان اهننل تزویننر  گفتمننان اصننلی وجننود دارننند. همچننون  بننا ایننن 

عملنی بنه "علمنای خمنول"  کنند آنان از بنی یمگمراه  ظاهر زاهدپیشه در لبا  دین مردم را
که تبه ارپیشه و بدعت اند. ایننان  ینفسنانگزار اند. طالنب دنینا و شنهوات  معروف هستند 

گمراهنی  یمیل و تحرین  تأوکتاب آسمان را  کنرده اح نام شنریعت موجنب  کننند و بنا تبناه 
ان دانننا و عنناقلی هننم ی دیگننری همچننون وییننرهننا گفتمانشننوند. در تقابننل اینننان  یمخلنن  
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که بنا پنهنان داشنتن عقایند خنود  کوشنند بنا پنند دادن بنه اربناب قندرت همچنون  یمهستند 
گاهی موف   که البته  کنند  گفتمان غالب را هدایت  گناهی جنان خنود را در  یمشاه  شنوند و 

 دهند. یماین راه از دست 

 
گیرینتیجه

کننه ابتنندا و انتهننای آن  بننا سنناختاری حلقننوی و مننارپیچ ای قصننهبلننوهر و بوذاسنن   اسننت 
بنا اهنل  در هندوسنتان شبیه هنم ولنی بنا دو برداشنت متفناوت اسنت. در ابتندا شناه سنولابط

کنه ی نی  کند میدین و زهاد به سختی رفتار  ولی در انتها همین شناه بنه اسنتقبال فرزنندش 
 .گردد میو با نصای  او به راه راست هدایت  رود میاز زهاد زمانه شده 

کنه بسنیار از ادینان و  هنای آموزهعلیمی شامل چنان مضامین و این قصه ت اصنیلی اسنت 
خننود بنندان آن را از  های اندیشننهمننذاهب آن را بخشننی از خننود دانسننته و بننا ترجمننه و الحنناق 

. در ایننن میننان از سننوی علمننا و بزرگننان مننذهب شننیعه بننا اسننتقبال اننند کردهفرهننن  خننود 
کهننن شننگفتی رو بننه روش شننده اسننت. ی ننی از علننل اینن ن روی ننرد همسننویی و همنناهنگی 

بنه افنراد برگزینده بنرای  ها انسنانالگوی اعتقادی این قصنه بنا اعتقنادات شنیعی اسنت. نیناز 
کنه بنا آمنوزه وجنود هدایت بن حجنت و خنالی نبنودن  همیشنگی مایه اصلی این قصه اسنت 

گذشت این مضمون هنم از  رکن مذهب شیعه است. همان ترین اصلیزمین از وی  که  طور 
گناه  های قصنهیث محتوایی و درونی در بطنن ح تنو در تنوی بلنوهر و بوذاسن  نهفتنه اسنت و 

کننه  در لفننظ بننه طننور صننری  بیننان شننده اسننت. از طرفننی بیننان بسننیاری از مطالننب اعتقننادی 
هماهننن  بننا دیننن اسننلام و مننذهب شننیعه اسننت ی ننی دیگننر از توجننه علمننای شننیعه بننه ایننن 

. ی ننی شننود میلننوهر بننرای هنندایت بوذاسنن  بیننان یبننان ب کننه از هننایی آموزهقصننه بننوده اسننت. 
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کنه بنا تف نر شنیعی همناهنگی دارد مبحنث  نیناز بنه منجنی در هنر دیگر از مفاهیم اینن قصنه 
کنه بنا داشنتن عمنری  که فعلا  غائب از نظر است؛ منجی ینی  لحظه در بطن خود نهفته دارد 

کردار شیعیان است.طولانی  برای همین اولنین ه شاید به همین دلیل این قص ناظر افعال و 
کتناب  "معمنرین"ی بنه همنین عننوان بنه ننام بار از سوی شیخ صدوق در بناب الهدین و  کمهالدر 

آورده اسننت. غیبننت بوذاسنن  و رفتنننش بننه آسننمان و برگشننت وی بننرای هنندایت  تمهام النعمههه
کننرد ایننن  شننبیه بننه غیبننت امننام دوازدهننم اسننت و میبسننیار  ها انسننان تننوان چنننین برداشننت 

کهنن الگنوی ذاتنی بشنری یعننی نیازمنندی انسنان بنه منجنی اسنتاعتقاد به  کنه بشنر  عنوان 
کننردن زمننین از عنندل و داد، موجننب رسننتگاری انسننان  سننرانجامکسننی  خواهنند آمنند و بننا پننر 

 خواهد شد.
گفننت توجننه و روایننت ایننن قصننه در   کننه جامعننه شننیعی در بحننران  ای زمانننهشنناید بتننوان 

عوامنل بینان آن بنوده اسنت. از  ترین مهمم ی ی از هارچیعنی در قرن سوم و  ییسته میهویت 
که بلوهر و بوذاس   کرد  کنه بنا  ای قصهطرفی نباید فراموش  سرشنار از ح منت و پنند اسنت 
 روی رد مذهبی و دینی متناسب بوده است.
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